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در واکنش به انتشار خاطراتی درباره شهید مهدی خوش سیرت در ستون »مقاومت در فضای مجازی« ، سردار کمیل مطیع دوست از همرزمان 
این شــهید، توضیحاتی را درج و برای صفحه فرهنگ مقاومت ارســال کرد. گرچه این مطلب همان طور که در ابتدای آن مشــخص است، به نقل از 
سایت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ گردیده است، اما در جهت روشنگری و نشر حقایق درباره یکی از سرداران شهید، این توضیحات 

ارائه می شود. متن ارسالی سردار مطیع دوست به این شرح است: 
روزنامه کیهان در شماره 23337 تاریخ 1402/4/7 در صفحه 8 با استفاده از سایت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس مطلبی را منتشر نموده 
که دچار  اشــتباهاتی درباره ســردار شهید مهدی خوش سیرت است. تیتر اصلی آن با خط درشت نوشته شده »راز شهیدی که مرخصی نمی رفت« 
اینجانب به عنوان سرباز کوچکی که تا آخرین عملیات هم در کنار این شهید بودم این جمله را تحریفی آشکار می دانم چرا که گاهی مرخصی هایمان 
نیز با هم بود. متأســفانه در متن این گونه به غلط درج شــده است: »خوش سیرت در روزهای پایانی عمر شریفش از خجالت خانواده های شهیدان و 
به خصوص پس از شهادت دو برادرش حسین و رضا خوش سیرت، بعد از عملیات نیز به مرخصی نمی آمد.« این درحالی است که عقد ایشان در پشت 

خاکریزهای جبهه نبود بلکه ایشان کمتر از یک سال قبل از شهادتش در ایام مرخصی به سنت حسنه ازدواج گردن نهاد!!
ضمنا در مبحث امام جماعت مطلبی به رشته تحریر درآمده از جمله اینکه شهید مهدی خوش سیرت قبل از عملیات کربلای پنج با افراد ذیل الذکر 
به شناسایی می رفته، از جمله: 1- آقای حسین املاکی قائم مقام لشکر در حالی که حسین آقا تا همان ایام مسئول اطلاعات عملیات لشکر بود، نه 
قائم مقام! 2- اسم فرمانده گردان کمیل، مهدی اصغری خواه درج گردیده که آن بزرگوار محمد اصغری خواه بوده است. 3- برادر صادق رضایی جانشین 

گردان بوده و در شناسایی ها هم برادر حسن )هوشنگ( پروانه، فرمانده گردان امام حسین)ع( نیز ایشان را همراهی می کرد.
نویسنده در سطور پایانی به تواضع شهید اصغری خواه و اکراه ایشان از امام جماعت شدن پرداخته و  اشاره کرده که شهید اصغری خواه با توجه 
به اصرار زیاد همراهان هیچ گاه امامت جماعت را نمی پذیرفت و در کمال تواضع آن را رد می کرد ولی »خوش سیرت« خودش می رفت! و فقط نیروها 

می توانستند تشخیص دهند که چه کسی شایستگی دارد در جایگاه امام جماعت بایستد!
اینجانب این سطر آخر را هم دور از واقع می دانم.

توضیح و تصحیح

دوره همیشــان خاص بود. فضای رنگ باخته خانه هم بوی حزن می داد و هم جای شکر داشت. 
پدربزرگ آرام به مبلِ  قدیمی اتاق پذیرایی تکیه داده است. مادر بزرگ طرفی دیگر در حالِ گاه گریو 
خواندن است »دا خودت رفتی و اتاقت مَنده خالی«...آوای صدایش سوزناک است. یک سالی از رفتن 
حســین می گذرد. پدربزرگ خیره به زمین غرق افکار خودش است. میان ذهنش به جست و جوی 
واژه ها برای آرام کردن مادربزرگ می گردد. خیالش او را روانه خاطرات سال 47 کرده است. روزی که 
سیل در اهواز تمام زندگی اش را با خود برد با گفتن از سختی های آن روزها سعی می کند مادربزرگ 
را کمــی آرام کنــد. نگاه مهربانش را به او می دوزد و طوری که نوه های جوانش صدایش را بشــنوند 
می گوید: هر روز از منطقه یوسفی تا پل سفیدِ اهواز را پیاده می رفتم. کنار آب می ایستادم تا آب از 
کناره ها فروکش کند تا شــاید بتوانم چیزی از وســایل خانه را پیدا کنم. زندگی کارگری ام از دستم 
رفته بود بعد از ســال ها زندگی همه چیزمان را باخته بودیم. مادربزرگ که به نظر می رسد یادآوری 
این خاطره به مذاقش شیرین آمده است این بار لبخند ظریفی بر لبش نقش می بندد و می گوید: از 
نو مثل یک عروس و داماد زندگی مان را شــروع کردیم. عروس خانواده که خود داغدار فوت همســر 

جانبازش هست می گوید: از زندگی نا امید نشدند و همه چیز را از نو شروع کردند.
مادربزرگ مدام میوه و چای تعارف می کند و با تبسمی که از آن لبخند بر واژه های ماجراجوی 
کلامش باقی مانده است می گوید: کمد قهوه ای بزرگی داشتیم که رختخواب ها را روی آن می گذاشتم. 
هر چقدر آقابچه ها از پول کارگری به دست آورده بود را در آن گذاشته بودم. سیل تمام زندگی ام را با 
آن کمد همراه خود برد. پدر بزرگ که سعی در عوض کردن حال و هوای غم زده خانه دارد می خندد 

و با گویش بختیاری می گوید:»رفتن سی خرمشهر«
کمی خودش را روی مبل جابه جا می کند، دست هایش را روی هم می گذارد. پلک هایش را جمع 
می کند. تمرکز حواسش را به گذشته ها داده است و از آن روزها حرف می زند: هیچ وقت یادم نمی رود 
روزهایی که با نا امیدی تمام به کنار رودخانه کارون می رفتم. در دل آن فضای دلگیر، صحنه عجیبی 
را دیدم. وسطِ آب روی یک کلک یک خروس، یک مار اِفعی و یک روباه کنار هم ایستاده بودند و با 
هم هیچ کاری نداشتند. آنچه می دیدم بیشتر شبیه یک فیلم بود تا واقعیت. دستش را همپای صدایش 
بالا می برد و می گوید: نه یک مار معمولی، یک مار افعی. می خندد و می گوید: بعد از آن سیل، اوضاع 

به گونه ای به هم ریخته بود که هیچ کس حوصله دیگری را نداشت حتی حیوانات.
استکان چای را از روی میز برمی دارد به مبل تکیه می دهد و با کنایه ای تلخ می گوید: چقدر هم 
آن زمان دولت کمکمان کرد. زیرپاییِ گلیم مانندی را آوردند و گفتند: این از طرف  اشــرف پهلوی 
است بین مردم آن را تقسیم کنید. مردم خیلی بهشان برخورد. اصلا نمی شد تقسیمش کرد. به نوعی 
مردم را به حساب نمی آوردند. مادربزرگ هم به دنبالش کنایه دیگری می زند و می گوید، چقدر هم 

که کمکمان می کردند!! اگر لباسی تنمان بود آن را هم درمی آوردند و می بردند!
عاشقانه های جنگ

مادربزرگ دوباره بی تابی می کند و پدربزرگ 
باز هم ســعی می کند سختی های گذشته را که 
از آن عبور کرده انــد یاد آوری کند. حالِ بی قرارِ 
مادربزرگ را بر هم می زند و با عبور از خاطره سیل 
همه را وارد خاطرات جنگ می کند. با بالا بردن 
صدایش ســعی می کند توجه همه را به خودش 
جلــب کند تا حال و هوای محیط را عوض کند. 
لیــوان چای را روی میز می گذارد و فاصله میان 
ابروها را به هم گره می زند. می گوید: زمان جنگ 
در شــرکت نورد لوله در اهواز کار می کردم. یک 
روز در حال کار بودم که بمباران شدت گرفت و 
تمام ماشــین های شرکت را نابود کرد. آن موقع 
حســین به عنوان سرباز بســیجی در جبهه ها 
خدمت می کرد. در آن شــدت بمباران همکارم 
صدایــم زد و گفت: پســرت را میان مجروحین 
بیمارستان دیدم. خودم را سراسیمه به بیمارستان 
رساندم. تعداد مجروحین خیلی زیاد بود. همه به 
نوعی می خواســتند به اوضاع فجیعی که در آن 
بیمارســتان صحرایی به وجود آمده بود کمک 
کنند. تعدادی خانم به شکل یک گروهِ خودخوانده 
وارد محوطه شــدند تا شست و شوی لباس های 
مجروحین را به عهده بگیرند. در آن شلوغی تنها 
خبری که توانستم از حسین بگیرم این بود که او 

را به اصفهان منتقل کرده اند.
پدربزرگ دوباره استکان چای را سر می کشد و با مهربانی به چهره به غم نشسته همسرش نگاه 
می کند و با حرف های ساده از راز بی هیاهوی دلش سخن می گوید: آن روز من برای اینکه مادربزرگتان 
ناراحت نشــود چیزی نگفتم. مادربزگ دست چین و چروک خورده اش را جلوی دهانش گرفته و با 
لبخند نمکینی که آن پشــت قایم کرده اســت پاســخ بی صدایی به عشق میان خودش و پدربزرگ 
می دهد و می گوید: دو روز بعد یک آمبولانس جلوی در ایستاد حسین از آن پیاده شد در حالی که 
دستش مجروح بود. تمام تلاشم این بود که همسرم حسین را با این حال و روز به هم ریخته نبیند.

در همان حال خستگی و مجروحیت خوابش برد.شب پدرش به خانه برگشت از من پرسید کیه زیر 
پتو؟ گفتم: دست و رویت را بشور، برو روی پشت بام اول خدا را شکر کن بعد بیا ببین کی هست؟از 
پشت بام که برگشت، پتو را آرام برداشت، با چهره حسین که مواجه شد صورتش را غرق بوسه کرد. 
رو به روی حسین نشست. پرسید حسین بابا چی شده؟ حسین که هنوز گرمای بوسه های پدر را روی 
گونه هایش حس می کند برایش کمی سخت است که چنگال واژه های سرد را بر جان پدر بنشاند. اما 
نگاه کنجکاو و مهربان پدر او را به حرف می آورد: کمی با دســتش که حالا عصبش را از دســت داده 
است ور می رود و می گوید: میان نیزارها در حال عبور دادن نیروها از شت برای عملیات بدر بودیم که 
قایقمان را زدند. بچه ها همه زخمی شدند. من هم دستم آسیب دید. حسین صحبت را کوتاه می کند 

و همه چیز را عادی نشان دهد تا پدر آشوب از کار افتادن دست پسر را احساس نکند.
مادربزرگ با یادآوری خاطره جانبازی پسرش که یک سالی است هم آغوش مرگ سر بر سینه 
خاک نهاده اســت دوباره  گریه می کند. اما پدربزرگ از افتخار به حســینش می گوید. از آن همه 
مینی که بعد از جنگ با زبان روزه زیر دستان خشن آفتابِ گرم خوزستان خنثی کرد. این بار نوه 
خانواده که از همه برای مرگ پدر بی قرارتر اســت از خاطره همراهی اش با پدر برای خنثی  سازی 
مین و صحنه شــهادت دایی اش می گوید: پدرم من را با خودش به چذابه، دشت آزادگان و جفیر 
می برد. اجازه نمی داد مین خنثی کنم. مین های والمر، ضد تانک، ضد خودرو، ام چهارده را به من 
نشــان می داد و می گفت: ساخت کدام کشور است. دست جنایت بسیاری از کشورهای دنیا را در 
دفاع هشــت ساله از کشــور از نام و نشان مین ها می شد دید. من حدودا سه سال در این مناطق 

همراه پدرم بودم.
  مین های خفته

ظهر بود من، پدر و دایی ام برای خنثی  سازی مین به منطقه چذابه رفته بودیم. مین های خنثی 
شــده را روی دســتم گرفتم تا آنها را به محلی که تعیین شده بود ببرم.گام هایم را به سختی از زیر 
سرانگشتان داغ گرما روی زمین می کشیدم. حواسم به مین هایی بود که روی دستانم جاخوش کرده 
بودنــد. دایی غلام چندصد متر آن طرف تر در حال تعیین مکان خنثی  ســازی مین برای فردا بود. 
مین ها را که تحویل دادم به یک باره صدای افنجار بلند شــد. از منطقه پدرم را صدا زدند. حســین...

غلام...حسین...غلام....از سایت بیرون دویدیم. برانکارد را آوردند. هر دو پای دایی ام قطع شده بود و 
تمام تنش غرق خون بود. ظاهرا مینی را خنثی می کند و در حال برگشــتن پایش روی مین والمر 
می رود و به شدت آسیب می ببیند که در بیمارستان به خاطر شدت جراحات شهید شد. بارها شاهد 
از دســت دادن چشــم و پای همکارانم در حین خنثی سازی مین بودم. این موضوع برای من که کم 

سن و سال بودم و فضای جنگ را درک نکرده بودم خیلی سخت بود.
***

فضا هنوز بار غم را به دوش می کشــد. خاطرات بازگو می شوند تا شاید سنگینی غم جایش را با 
لطافت صبر به کرسی پذیریش تقدیر بنشاند. از مرگ جانبازی که سال ها زیر گرمای آفتاب مین ها 
را خنثی می کرد و پیکر و پلاک شــهدا را از دل خاک در می آورد تا شــهادت شــهیدی که خشونت 
مین های خفته رابه جان خرید تا دستان لطیف شهادت آهنگ عاشقانه های جنگ را برای او روایت کند.
خاطرات مردمی به روایت خانواده شهید غلام کاهکش و جانبازِ مرحوم حسین کاهکش

مقاومت به روایت مردم

از عاشقانه های جنگ 
تا مین های خفته

قلمدار مهاجر  

در بخــش قبلی این گــزارش، ضمن 
پرداختــن به زندگی و کارهای شــاخص 
شــهید ادواردو آنیلی، تاریخچه و بخشی 
از فعالیت ها و دستاوردهای انجمن اسلامی 
شــهید ادواردو آنیلی را مــرور کردیم. 
در ادامــه، به دیگر شــهدای رهیافته و 
فعالیت ها و دســتاوردهای انجمن شهید 

آنیلی می پردازیم. 
شهید کنت لوکا گائتانی لاواتلی

انجمن شهید ادواردو آنیلی تنها مجموعه ای 
است که برای زنده نگاه داشتن نام و یاد شهید 
مظلوم »کنت لوکا گائتانی لاواتلی« تلاش کرده 
اســت. از جمله اقدامــات انجمن در این عرصه 
برگــزاری آیین یادبود شــهید ادواردو آنیلی و 
شــهید لوکا در بیست و یکمین نمایشگاه قرآن 
کریم در تیرماه 1392 با حضور قدیری ابیانه و 

مرحوم کاسه ساز بود. 
حال ببینیم این شــهید ایتالیایی که شاید 

اسمش را نشنیده باشید، کیست؟
کنت لــوکا گائتانی لاواتلــی فرزند یکی از 
بزرگ ترین و معروف ترین تولیدکنندگان شراب 
در ایتالیا که به ســلطان شــراب معروف است، 
می باشــد. پدر وی مالک کارخانه های بزرگ و 
قدیمی تولید مشروبات الکلی به نام مونتالچینو 
است. لوکا به عنوان فیلمبردار در تلویزیون ملیّ 
ایتالیا و همچنین با چند شــبکه خصوصی کار 

می کرد.
وی از زمان کودکی از دوستان بسیار نزدیک 
ادواردو آنیلی بود و با هم ســفرهای بســیاری 

داشتند. 
لوکا به همراه ادواردو آنیلی به ایران آمد. در 
این سفر ادواردو به قدیری ابیانه گفت که با لوکا 
در مورد اسلام صحبت کرده و او را تا مرز اسلام 
آورده، اما نتوانسته است او را مسلمان کند. او بر 
این باور بود که یک هُل برای اسلام آوردنش کافی 
اســت و از قدیری می خواهد که با لوکا صحبت 
کند. قدیری ابیانه نیز به مدت حدود دو ساعت با 
لوکا در هتلی صحبت می کند. جلسه ای که منجر 

به اسلام آوردن وی و پذیرش تشیع می شود.
سپس به اتفاق هم به منزل حضرت آیت الله 
ســید علی گلپایگانی می روند و آن جا مراســم 
تشرف لوکا به تشیع برگزار می گردد. لوکا ناچار 
بود بین ثروت و عقیده یکی را انتخاب کند و او 

نیز مثل ادواردو، عقیده را برگزیده بود.
سرانجام در 3  آوریل 2007 خبر پیدا شدن 
پیکــر کنت لــوکا گائتانی لاواتلــی در زیر پل 
گاریبالدی در حاشــیه رودخانه تراستوره در رم 
منتشر می شود و باز دست هایی تلاش می کنند 

آن را خودکشی جلوه دهند.
شباهت قتل هر دو نفر )ادواردو و لوکا( نشان 
می دهد که قتل توسط یک گروه انجام شده است 
با این تفاوت که لوکا از نظر جسمانی قوی تر از 
ادواردو بوده و مقاومت هایی از خود نشــان داده 
است و زخم هایی بر بدن او مشاهده شده است 
که پلیس در صدد نسبت دادن آن به زخم های 
هنگام پرت شــدن از پل بــود؛ حال آنکه اگر او 
خود را از پل پرت کرده بود، نباید مسیر راه پله 

به خون او آغشته باشد.
شهید مالکوم شباز ایکس

شــهید رهیافته و مظلوم دیگری که بعد از 
شهادتش انجمن اسلامی شهید آنیلی یادبودهایی 
را برگزار نموده است، شهید مالکوم شباز ایکس 

نوه شهید مالکوم ایکس است.
مالکوم ایکس، مبارز سیاهپوستی بود که سال 
192۵ در ایالت اوهامای آمریکا به دنیا آمد. پدر 
وی، ارل لتیل، کشیشی جسور و بی پروا بود که به 
واسطه فعالیت های گسترده اش در کسب حقوق 
پایمال شده سیاهان بارها از سوی سازمان های 
سیاسی وابسته به سفیدپوستان به مرگ تهدید 
شده بود. در سال 1929 خانه اش در میشیگان 
سوزانده و به تلی از خاکستر بدل شد و 2 سال 
بعد پیکر بی جانــش در کنار جاده ای در حومه 

شهر پیدا شد.
مادر مالکوم دچار افسردگی شدید شد و به 
مؤسسه روان درمانی منتقل شد و فرزندانش نیز 

به پرورشگاه و یتیم خانه  رفتند.
مالکوم در جوانی چندین بار مرتکب اعمال 
خلاف شد و کم کم مسئول هماهنگی چندین باند 
خلافکار شد. سرانجام دستگیر و پس از محاکمه 

به 10 سال زندان محکوم شد.
در زندان با تعالیم رهبر سازمان ملت اسلامی 
آشــنا شــد. دیری نپایید که مالکــوم به عنوان 
سخنگوی ســازمان ملت اسلامی منصوب شد و 
به دســتور ریاست سازمان مأمور ساخت مساجد 

 نگاهی به تاریخچه 
 و فعالیت ها و دستاوردهای 

 انجمن شهید 
ادواردو آنیلی 

کامران پورعباسشهدای رهیافته

بخش دوم و پایانی

  از ایتالیا 
تا آمریکا

متعددی در ایالت های دیترویت، میشیگان و  هارلم 
نیویورک شد. او در راه نشر پیام های سازمان ملت 
اسلامی از روزنامه، رادیو و تلویزیون حداکثر بهره 
را می برد. هدف بلند مالکوم عبارت بود از مبارزه 

با برده داریِ نوُین در آمریکا. 
او سازمانی به نام »مسجد مسلمان« تأسیس 
کرد و به مکه ســفر کرد و پس از بازگشت از 
مناســک حج، نام »حاج ملک شبّاز« را برای 
خود برگزید و درصدد ایجاد تشکیلاتی گسترده 
برآمد تا به وســیله آن مســلمانان جهان را با 
نژادهای گوناگون به همدلی و ظلم ســتیزی 

فراخواند. 
فوریه 19۶۵ خانه او در نیویورک بمب گذاری 
شد که جان ســالم به در برد؛ اما چند روز بعد 
در 21 فوریه هنگام ســخنرانی در سالن بالروم 

مانهاتان ســه مرد مســلح مالکوم را 1۵ بار از 
فاصلــه نزدیک مورد اصابت گلوله قرار داده و به 

قتل رساندند.
مقام معظم رهبری در ابتدای سخنان شــان 
در ششــمین کنفرانس بین المللــی حمایت از 
انتفاضه فلسطین)3 اســفند 139۵( از مالکوم 
ایکس با عنوان »شــهید« یاد نموده و فرمودند: 
»من قبل از آنکه سخنرانی خودم را شروع کنم، 
چون امروز سالروز شهادت مالکوم ایکس، رهبر 
سیاهان مســلمان آمریکاست، از حضّار محترم 
خواهــش می کنم حمد و قل هواللّهی برای روح 

آن شهید بخوانید.«139۵/12/03
شهید مالکوم لطیف شباز نوه دختری مالکوم 
ایکس رهبر سیاه پوستان مبارز آمریکا است که 

در 1984 در پاریس متولد شد. 
در دوران جوانی مدتــی در زندان بود و در 
زندان و پس از زندان، کم کم با اسلام و شیعه و 
زندگی و تفکرات پدربزرگ خود و خدماتی که 

در راه شناســاندن دین اسلام و دفاع از حقوق 
سیاه پوستان انجام داده است، آشنا گردید.

مالکوم در مراسم حج شرکت  نمود و به حوزه 
علمیه زینبیه در سوریه رفت و مشغول فراگیری 
علوم اســلامی شد و پس از مدتی، شیعه شدن 

خود را رسماً اعلام نمود.
وی سفرهای متعددی را به شهرهای مختلف 
ایالات متحده و کشورهای غرب آسیا و فرانسه، 
هلند و کانادا داشــت. در این ســفرها، فعالانه 
ازحقوق سیاهان دفاع و در محکومیت تبعیض 
و بی عدالتی جهانی و خشــونت علیه ســیاهان 

صحبت می کرد.
شــباز همچنین با گروه های شیعه داخل و 
خارج آمریکا ارتباط برقرار نموده و در سال 2012 
در کنفرانس شیعه کنگره مسلمانان در دیترویت 

سخنرانی کرده بود.
وی در حالی که قصد ســفر بــه تهران برای 
شــرکت در کنفرانس  هالیوودیســم را داشــت 

توسط اف بی آی بازداشت شد. خبر این بازداشت 
را پرس تی وی در ســطح گسترده منتشر نمود و 
شخص مالکوم پس از آزادی، نسبت به حساسیت 
نهادهایی نظیر اف بی آی بر وی و فعالیت هایش خبر 
داد. شباز با برخی خبرنگاران شبکه پرس تی وی 
در ارتبــاط بوده اســت. بنا بــه گفته خودش، 
در آوریــل 2012 ارتباط قوی و مســتحکمی با 
شــبکه پرس تی وی برقرار کرد و پیش از آن نیز 
با این شبکه مصاحبه هایی داشته است. از تاریخ 
1۵ تا 18 ژانویه ســال 2013 نیز با پرس تی وی 
برای ساخت مســتندی با عنوان »نمای رؤیای 

آمریکایی« همکاری می کرده است.
نیمه اردیبهشت 1392، سرانجام هنگامی که 
مالکوم لطیف شباز برای دیدار با دوستش که فعال 
حقوق کارگری و سازمان دهنده کارگران مکزیکی 

شــاغل در ایالات متحده بود و به تازگی توسط 
دولت آمریکا اخراج شده، به مکزیک رفته بود تا 
درباره جنبش دفاع از حقوق کارگران ساختمانی 
بــه صحبت بپردازد، در درگیــری با افرادی نه 
چندان معلوم الحال، به شدت زخمی می شود و در 
راه بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم می کند.

رســانه های غربی بعد از چند روز ســکوت 
خبری، این حادثه را در قالب یک حادثه عادی 
انعکاس دادند که بر اثر درگیری با یک سری از 
اراذل رخ داده است تا از برُد خبری آن بکاهند. 
اما از آن جا که خون مظلوم پایمال شدنی نیست، 

کم کم گروه های آزادیخواه و انقلابی در آمریکا و 
مکزیک برای انتشار حقایق شهادت شباز به تکاپو 
افتادند. انجمن شهید آنیلی نیز از عوامل انعکاس 

صحیح این واقعه بوده است.
انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی در همان 
روزها و ماه های اولیه بعد از شهادت مالکوم لطیف 
شــباز ابتکار عمل را به دست گرفت و در جهت 
خنثی کردن این جریانات پلید و مسموم تلاش 
کرد و در این راســتا به فاصله کوتاهی دو یادبود 

برای شهید شباز برگزار نمود. 
نخستین یادواره به فاصله کوتاهی از شهادتش 
برگزار شــد.10 خرداد 1392، یادبود شــهید 
مالکوم شباز دراصفهان برگزارشد. دراین جلسه 
که با همت انجمن شهید آنیلي و همکاري خانه 
مشروطه بود، دوســتان و نزدیکان آن شهید از 
آمریکا،  اهالي رسانه و عموم مردم حضور داشتند 

و یاد آن شهید را گرامي داشتند. 
خانم مرضیه  هاشمي خبرنگار پرس تی وي که 

به عنوان مهمان و سخنران در این مراسم حضور 
داشت با  اشاره به شخصیت مالکوم و مظلومیتي 
که داشت گفت:  او از همان نوجواني که 13ساله 
بود به شــدت زیر نظر پلیس و تحت فشار آنها 
قرار داشت و اذیت مي شــد. بارها به بهانه هاي 
واهي او را بازداشــت و زندانــي مي کردند زیرا 
مي ترســیدند تا مثل پدربزرگش روزي مبارز و 

انقلابي بزرگي شود.
خبرنگار آمریکایي پرس تي وي در مورد شیعه 
شدن مالکوم هم خاطرنشان کرد: او زماني که در 
زندان بود با یک شــیعه آشنا شد؛ بعد از آزادي 
بدون این که راهنمایي داشته باشد تنها با تحقیق 
و مطالعه اطلاعاتش را بالا برد. با وجودي که از 
نظر مالي مشکلات زیادي داشت به سوریه سفر 
کرد و یک سالي در حوزه علمیه آن جا بود. خیلي 
دوست داشت به ایران بیاید و در قم تحصیلات 

حوزوي را دنبال کند اما نگذاشتند.
محمد حسن اسلام جمال گلزاري، از دوستان 
نزدیک مالکوم نیز گفت: او مسلماني شیعه بود 
که تمام زندگي خود را وقف اســلام و مبارزه با 
استکبار کرده بود براي همین هم او را به شهادت 
رساندند. مالکوم براي اتحاد گروه هاي مسلمان 

رایزني هاي زیادي کرده بود.
حضــار و میهمانان به انــدازه اي تحت تاثیر 
زندگي غریبانه شهید مالکوم قرارگرفته بودند که 
چشمان بیشتر افراد به دلیل گریه قرمز شده بود 
و فضاي جلسه رنگ و بوي عاطفي خاصي به خود 
گرفته بود. مرضیه  هاشمي چندین بار به خاطر 
بغض وتأثر شدید صحبت هایش را قطع مي کرد 
به خصوص این که مالکوم شــباز بسیار مشتاق 

آمدن به ایران بود.
یادواره دوم برای شهید مالکوم شباز ایکس 
باز به فاصله کوتاهی از شهادتش از سوی انجمن 

شهید ادواردو آنیلی برگزار شد.
2۶ مرداد 1392، در شــام 21 ماه رمضان 
همزمان با سالروز شهادت امام مظلومان حضرت 
علی)علیه الســلام( در بخش رهیافتگان مراسم 
یادبودی برای شهید شباز برگزار گردید. مراسمی 
که جمــع زیادی از مردم، دوســتان آمریکایی 
مالکوم، تازه مســلمانان کشــورهای مختلف و 
همچنین خانم ملانی فرانکلین خبرنگار آمریکایی 

پرس تی وی که آشنایی نزدیکی با خانواده مالکوم 
داشت، در آن شرکت داشتند. 

 بخش رهیافتگان 
در نمایشگاه های بین المللی قرآن کریم 

بخش رهیافتگان نمایشگاه قرآن کریم، در هر 
دوره بهترین بخش بین الملل نمایشگاه بوده است.

جمــال طاهری این برنامه را چنین شــرح 
می دهد: »انجمن شــهید ادواردو آنیلی از سال 
1391 بخــش رهیافتگان نمایشــگاه قرآن را 
تأسیس و مدیریت کرد که با استقبال بسیار خوب 
مردم و مسئولین مواجه شد. در بخش رهیافتگان 
معرفی تازه مســلمانان در سراسر جهان انجام 
گردیده است. در این غرفه تابلو مقالاتی در رابطه 
با تازه مسلمانان، مبلغین و خاطرات آنها به چشم 
می خورد. در غرفه های رهیافتگان علاوه بر نمایش 
محصولات مختلف در مورد شهید ادواردو آنیلی و 
سایر رهیافتگان، هر شب یک تازه مسلمان را به 
نمایشگاه می آوردیم. هدف بخش رهیافتگان در 
نمایشگای های بین المللی قرآن کریم این است 
که نشــان دهد هر فرد مسلمانی می تواند مبلغ 

اسلام و تشیع باشد.«
در ســال 1401، این شخصیت ها به صورت 
حضوری مهمان بخش رهیافتگان در نمایشگاه 
بودند: کلر ژوبرت نویســنده رهیافته فرانسوی، 
دکتر ژولیان پلیســیه )یاســین علی( رهیافته 
فرانســوی، مرضیه  هاشمی رهیافته آمریکایی و 
مجری شبکه پرس تی وی،- دکتر تاراس چرنینکو 
رهیافته روس،- محمد عرب تواب ایرانی مقیم 
آمریکا،- اتسکو هوشــینو رهیافته ژاپنی، دکتر 
سیدناصر عمادی پزشک بدون مرز، دکتر سهیل 
اسعد)ادگاردو روبین( مبلغ بین الملل از آرژانتین، 
ایوت مرسدس گنزالس )زهرا( رهیافته از آمریکا، 

نازلی مارگاریان رهیافته از ارمنستان.
بهائیت،  این ســیرهای نمایشگاهی  علاوه بر 
وهابیــت و من یــک محجبه ام از مشــهورترین 
نمایشــگاههای تولید انجمن ادواردو محســوب 
می شــود.کنگره جهانــی اربعین حســینی که 
عظیم ترین اجتماع سالانه مذهبی در دنیا است؛ 
بزرگ ترین فرصت بــرای فعالیتهای اعتقادی و 
تبلیغ اســلام و شیعه به جهانیان است. انجمن 
شهید ادواردو آنیلی از این فرصت نیز بهره برداری 
شایســته ای نموده اســت. اربعین سال 1397، 
انجمن شهید آنیلی در موکبهای مختلف از جمله 

موکب دانشگاه تهران حضور پر رنگی داشت.
به علاوه اینکه، انجمن اسلامی شهید ادواردو 
آنیلی در سال 1384 شکل گرفت و از آن موقع 
سالگرد ادواردو را همه ساله برگزار نموده است. 
شاید بتوان گفت که معروف ترین و پرشورترین 

یادوارده شــهید آنیلی در نوزدهمین ســالگرد 
شهادتش برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی آیت الله اراکی همراه 
بود و وی ضمن تأکید بر ضرورت معرفی ســه 
شــخصیت اروپایی و آمریکایــی که در جریان 
انقلاب اسلامی متحول شدند، گفت: این سه نفر 
انصافاً افراد برجسته و ستارگان درخشانی هستند 
که رســانه های غرب می خواهند آنها فراموش 
شوند. یکی از این افراد »روژه گارودی« فیلسوف، 
جامعه شناس انقلابی و پیرو خط امام)ره( است.

وی افزود: روژه گارودی فرانســوی بود و در 
جریان انقلاب با تأثیرپذیری از  اندیشه انقلابی امام 
مسلمان شد، او درباره امام خمینی کتاب و مقاله 
نوشت؛ این شــخصیت اروپایی به جرم نگارش 
کتاب »افســانه های اســرائیلی« )اسطوره های 

بنیان گذار سیاست اسرائیل( محاکمه شد.
آیت الله اراکی ادامــه داد: یکی دیگر از این 
شخصیت ها که باید به نسل جوان امروز معرفی 
شود، جان کوپر انگلیسی است که به یحیی کوپر 
تغییــر نام داد. او به قم آمد و از محضر اســتاد 
مطهری بهره مند شد، من زمانی که در انگلیس 
بودم او را معرفی می کردم. جان کوپر در سفر به 
فرانسه در تصادف به طرز مشکوکی از دنیا رفت 
که ما احتمال می دهیم این تصادف ســاختگی 
باشد، زیرا فرانســه در چنین تصادفاتی تجربه 
داشــت. یحیی کوپر اصول کافی را به انگلیسی 
ترجمه کرده که بهترین ترجمه تا به امروز است.
رئیس  ســابق مجمع جهانــی تقریب مذاهب 
اســلامی تأکید کرد: شخصیت ســوم حامد الگار 
نویسنده و متفکر مســلمان آمریکایی است که با 
امام)ره( مصاحبه کرد و خاطرات خوبی با ایشــان 
داشت. اینها مانند پیامبرانی بودند که خداوند آنها را 
برای انتقال پیام انقلاب و امام در جهان غرب آفرید....

در ادامه نوزدهمین یادواره شــهید ادواردو 
آنیلی خانــم ورونیکا فاضلــی، رهیافته و تازه 
مســلمان آلمانی سخنرانی کرد و ضمن معرفی 
خود گفت: در آلمان شــرقی به دنیا آمدم و 1۵ 
سال است که در ایران زندگی می کنم، همسرم 

ایرانی است.
وی گفت: برای مســلمان  شدن قرآن را به 
زبان آلمانی مطالعه کردم، آثار شهید مطهری را 

خواندم. بعدها با نشستن بر سر سفره اهل بیت)ع( 
و  اشــک ریختن برای امام حسین)ع( خیلی از 

مسائل را درک کردم. 
وی معتقد اســت: به نظر من چیزی که به 
انســان آرامش می دهد معنویت و اهل بیت)ع( 

است. ما با معرفت قلبی به آرامش می رسیم.
اهداف بلندمدت انجمن آنیلی

آقای طاهری درباره اهداف بلندمدت انجمن 
اسلامی شهید ادواردو آنیلی می گوید:

»هدف بلندمدت ما این است که یک مرکزی 
وجود داشته باشد که افرادی که مسلمان شده اند 
این جا مثل یک خانواده برای شان باشد و همدیگر 
را پیــدا و حمایت کنند و بعد از پتانســیل های 
کمکــی و تبلیغ ایــن افراد که از کشــورهای 
مختلف آمده اند برای تبلیغ اسلام استفاده کنیم. 
یک بخشــی هم افرادی هستند که داخل ایران 
مسلمان شدند که مشکلات شان هم بسیار زیاد 
است و طرد می شوند. ما دوست داریم سازوکاری 
ایجاد شود که تازه مســلمانان همدیگر را پیدا 
کنند و حس کنند متعلق به یک خانواده هستند.

در ایــن مجموعه از تازه مســلمانها حمایت 
می شود. ما کارگروه هایی داریم که در آن از نظر 
روانی و حقوقی به تازه مسلمانان کمک می کنیم.«

جمال طاهری ثمرات خــون ادواردو آنیلی 
و حکمت بزرگ شــهادت اش را چنین می داند: 
»همیشه یک سؤال وجود داشت که چرا فردی 
بــا این عظمت ثروت و مقام برای اســلام باقی 
نماند زیرا اگر ادواردو زنده مانده بود با آن ثروت 
افسانه ای، اتفاقات خوبی در جهان تشیع می افتاد 
اما یکی از مهمانان ما که قبلًا رئیس سابق شاخه 
جوانان حزب کمونیست روسیه بود و الان شیعه 
اســت، حرفی زد که به گمانم جواب این سؤال 

است. 
او می گفت ما فیلم ادواردو را به زبان روسی 
ترجمــه کردیــم و با توجه بــه نفوذمان گمان 
می کردیم که بتوانیم در تلویزیون روســیه آن 
را پخــش کنیم اما دیدیم نفوذ مافیای فیات در 
روسیه بیشتر از تصور ماست. تنها موفق شدیم 
ســی دی آن را بین جوانان شیعه مسکو توزیع 
کنیم و بعد از مدتی فهمیدیم که این ســی دی 
به تنهایی خمس و زکات را میان شیعیان روسیه 
زنده کرد. من این حرف را از زبان او شــنیدم و 
یک سال بعد حجت الاسلام حکیم الهی مسئول 
بین الملــل جامعه المصطفی به من گفت مدتی 
می شود که بیشــترین حجم خمس و زکات از 
طرف روسیه به آن جا می رسد و این تحول برای 
آنها جای سؤال دارد. خدا در شهادت او حکمتی 
نهاده که شاید در زنده بودنش نبود و این وظیفه 
ماســت تا با معرفی آن شــهید و سبک زندگی 
علی وار او پی به رازهای این حکمت نهفته ببریم 
و نگذاریم خون او پایمال شود. در شهادت ادواردو 
یک حکمت بزرگ است که باید از این حکمت 

برای تبلیغ اسلام استفاده شود.«


